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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در رجوع مالک از اذنش بود که چهار صورت داشت:
صورت اول این بود که قبل از نماز و در سعه وقت رجوع می کند. که اشکالی نبود که باید برود بیرون و نماز بخواند.

صورت دوم این بود که قبل از نماز و در ضیق وقت رجوع می کند. که ما بر خلاف صاحب جواهر گفتیم در راه هنگام خروج نماز می خواند و لو با ایماء به رکوع و سجود.

صورت ثالثه این بود که در اثناء نماز مالک رجوع می کند از اذنش و سه وقت است که شهید در ذکری و مرحوم نائینی در تقریرات صلات شان فرمودند مقتضای حرمت قطع فریضه این است که بگوییم نماز را این آقا تمام کند و لو مالک راضی نباشد. ما عرض کردیم: اولا دلیلی بر حرمت قطع فریضه به اطلاقش ما نداریم،‌دلیل اجماع است که لبی است و مقام را شامل نمی شود،‌اطلاق ندارد. روایاتی که مطرح کرده بودند برای اثبات حرمت قطع فریضه مطرح کردیم.

برای اینکه بحث مستوعب بشود،‌ ما دو روایت را هم دیروز اشاره کردیم که یکی را میرزای قمی مطرح کرده بود یکی را صاحب حدائق. آنی که میرزای قمی مطرح فرموده بود این بود که در روایت صحیحه زراره دارد: کسی که تیمم کرده است و بعد از رکوع نماز آب پیدا بکند فلیمض فی صلاته فان التیمم احد الطهورین یا در تعبیر دیگر است که فیتمها و لاینقضها، نماز را تمام کند نماز را نشکند. گفتند ظاهر امر وجوب است، واجب است نماز را تمام کند،‌حرام است نماز را نقض کند. چرا؟ چون قطع صلات حرام است.

به نظر ما این روایت جواب دارد. اولا: اطلاق ندارد. فوقش در مورد خودش که وجد ماءا فی اثناء الصلاة و بخاطر وجدان ماء می خواهد صلات را باطل کند فرمودند نماز را باطل نکن بخاطر وجدان ماء. اما اطلاق ندارد نسبت به مثل مقام که بخاطر رجوع مالک از اذنش می خواهم نماز را قطع بکنم. یا اطلاق ندارد نسبت به جایی که من در اثناء نماز مبتلا می شوم به یک مسأله ای نمی توانم احتیاط کامل بکنم. مثلا گمان کردم سجده ثانیه را آوردم، هنوز وارد جزء بعدی نشدم، آقای بروجردی و ظاهرا آقای زنجانی می فرمایند ظن به سجده ثانیه هم معتبر است،‌مشهور می گویند معتبر نیست،‌حالا من نمی دانم فتوی مرجع تقلیدم چیست؟‌ظن به سجده ثانیه، ظن به افعال را در نماز مثل ظن به رکعات معتبر می داند؟ پس نباید تدارک کنم سجده ثانیه را یا معتبر نمی داند باید تدارک کنم سجده ثانیه را. اینجا هر کاری بکنم نمازم صحت ظاهریه ندارد، مشکوک الصحة است، اطلاق این روایت نمی گیرد این فرض را و لذا آقای خوئی فرموده نماز را رها کن از نو بخوان.

هذا اولا. و ثانیا: ظهور ندارد این روایت در حکم تکلیفی. بیش از این نیست که این روایت ارشاد به حکم وضعی است. فلیمض فی صلاته یعنی نمازش صحیح است، فلیتمها و لاینقضها لمکان انه دخلها علی طهر بتیمم یعنی ارشاد به اینکه نمازش صحیح است. بیش از این ظهور ندارد. ظهور ندارد در اینکه می خواهد حکم تکلیفی را بیان کند. و لذا می بینید آقای سیستانی فرمودند با اعذار عقلائیه هم می شود نماز را قطع کرد شک در رکعات می کند،‌لزومی ندارد احتیاط بکند نماز را رها کند از نو شروع کند. که درست هم هست.
روایت بعدی را صاحب حدائق مطرح کرده صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج: الرجل یصیبه الغمز دل‌پیچه می گیردش،‌ و هو یستطع ان یصبر می تواند صبر کند،‌ا یصلی علی تلک الحال او لایصلی؟‌نماز بخواند در این حال یا نخواند یعنی جایز است در این حال نماز بخواند؟ امام فرمود ان احتمل الصبر و لم یخف اعجالا عن الصلاة فلیصل و لیصبر اگر تحمل صبر را دارد و خوف این را ندارد که مجبور بشود نمازش را سریع بخواند و صبر کند. بعضی ها مثل صاحب حدائق گفتند امر دارد و لیصبر یعنی واجب است نماز را که شروع کرد تحمل کند نماز را قطع نکند. و وقتی در اینجا واجب است نماز را تمام کند و قطع نکند در جاهای دیگر به طریق اولی چون اینجا از مواردی بود که تحمل این مشکل شبیه تحمل فشار در مدافعه الاخبثین است که مکروه است. شروع نکند نماز را انسان با حالت حصر در اخبثین. مکروه است. در عین حال امام فرمود شروع کردی باید تمام کنی. در جاهای دیگر به طریق اولی باید تمام کنی.

جوابش این است که اولا راوی سؤال از جواز کرد‌،یا جواز در مقابل تحریم یا سؤالش این است که مکروه نیست این کار؟‌ امام هم جواب او را می دهد،‌می فرماید شما فرض کردید که اصابه غمز فی بطنه، فرض کردید که دل‌پیچه گرفته ولی می تواند صبر کند اگر واقعا می تواند صبر کند نماز بخواند و صبر کند این ظاهرش این است که لابأس ان یصلی و یصبر. واجب که نیست نماز بخواند. فلیصلی یعنی لابأس ان یصلی، آن وقت بعدش فلیصبر را شما می گویید او یعنی و یجب ان یصبر. ظهور ندارد در وجوب صبر. او سؤال کرد می تواند نماز بخواند و صبر کند؟ امام فرمود اشکال ندارد نماز بخواند و صبر کند. فلیصل را می گویید لابأس ان یصلی اینجور معنا می کنید و الا واجب که نیست نماز بخواند با این حال. ولی و لیصبر را می گویید یعنی واجب است صبر بکند؟ این عرفی است؟ این ظاهرش این است که ولیصبر هم عطف به و لیصل است،‌چه جور لیصل لابأس ان یصلی ولیصبر هم یعنی لابأس ان یصلی و یصبر، همانی که شما در سؤال فرض کردی،‌شما در سؤال چه فرض کردی؟ شما اینجور فرض کردی گفتی که الرجل یصیبه الغمز فی بطنه و هو یستطیع ان یصبر ایصلی علی تلک الحال امام می فرماید اگر می تواند صبر کند فلیصل و لیصبر یعنی لابأس ان یصلی و یصبر. بیش از این ظهور ندارد.

س:‌ ظهور ندارد در وجوب صبر. ... صلات واجب است با این غمز در بطن؟ ... ضیق وقت که فرض نشد. می رود تطهیر یا یک دارویی می خورد غمز فی البطنش برطرف می شود. و لذا سائل سؤال از وجوب نکرد، گفت ا یصلی علی تلک الحال،‌نماز بخواند با این حال یا نماز نخواند، صبر کند حالش خوب بشود. ... سؤال ازدخول در نماز است،‌ا یصلی علی تلک الحال او لایصلی. وقتی فلیصلی یعنی لابأس ان یصلی بیش از این ظهور ندارد که لابأس ان یصلی و یصبر. ... باید ظهور در وجوب صبر داشته باشد تا ما فتوی بدهیم به وجوب اتمام صلات. ... قرینه حالیه یا ما یصلح للقرینیة اگر در خطاب باشد مانع از انعقاد ظهور در وجوب است. فلیصل یعنی فلابأس ان یصلی این ما یصلح للقرینیه است که و لیصبر هم یعنی لابأس ان یصلی و یصبر.
ثانیا: اینجا هم عرض می کنیم، چه جور الغاء خصوصیت می خواهید بکنید از مورد روایت؟ مورد روایت این است که ملتفتی به این مشکل،‌ ملتفتی که دل‌پیچه داری، شروع کردی به نماز فوقش واجب است تمام کنی، آن وقت الغاء‌خصوصیت بکنیم به مثل مقام که مالک از اذنش رجوع کرد در اثناء نماز من؟  الغاء خصوصیت بکنیم به مواردی که صحت ظاهریه نمازم محرز نیست مثل همان مثال ظن به سجده ثانیه یا مثال هوی الی السجود؟ من در حال رفتن به سجود شک می کنم رکوع کردم یا نکردم، اختلاف است،‌ آقای سیستانی می فرمایند اعتناء نکن به شکت،‌مشهور می گویند باید اعتناء بکنی به شکت برگردی و رکوع را تدارک کنی. حالا من در حال هوی به سجود در حال خم شدن به سجود شک کردم رکوع کردم یا نه نمی دانم فتوی مرجع تقلید من چیست. هرکاری بکنم صحت ظاهریه نمازم احراز نمی شود باید بعدا بروم تحقیق کنم،‌ اطلاق دارد این روایت؟ اطلاق ندارد. الغاء خصوصیت می خواهید بکنید؟ الغاء ‌خصوصیت نمی شود چون احتمال خصوصیت می دهیم. مورد روایت جایی بوده که اگر نماز را تمام می کردم صحت ظاهریه داشت، صحت واقعیه هم داشت. 
س: مشهور می گویند باید بناء بر یکی از دو طرف بگذارد، نماز را تمام کند بعد سؤال کند اگر کارش درست بود فهو اگر کارش اشتباه بود نماز را اعاده کند. رکعت اول نماز است چهار رکعت می خواهم نماز بخوانم حال ندارم،‌یک فتوایی برای من پیدا کند که تجویز کند قطع کنم این نماز را از نو شروع کنم. ما می گوییم فتوی هست، آقای خوئی آقای سیستانی آقای تبریزی می گفتند اشکال ندارد قطع کن نماز را از نو شروع کن چون این نماز صحت ظاهریه ندارد چون هر کاری هم بکنی احتمال می دهی نمازت صحیح نباشد. چون چه کار می خواهی بکنی؟ بناء بر این بگذاری که رکوع کردی؟ شاید وظیفه‌ات بر خلاف این است. بناء‌ بگذاری که رکوع نکردی؟ شاید وظیفه‌‌ات این است که بناء بر رکوع بگذاری. و لذا می گویند نماز را قطع کن از نو شروع کن.

س: این روایت در مورد خودش فوقش هست. اعذار طارئه، من که پیش‌بینی نمی کردم،‌حالا در اثناء نماز یک عذر عقلائی پیدا کردم، سرویس ما از این محله ای که هستیم به شهر، دارد می رود، ما حالا نماز ظهر و عصر را شروع کردیم نگاه به ساعت کردیم دیدیم باید آن وقت بعدش اسنپ بگیریم پولش زیاد می شود، نماز را قطع کن برو با همان سرویس بیا شهر نمازت را در شهر بخوان. این اعذار عقلائیه است دیگه. ملتزم می شویم چه اشکالی دارد؟ جایز است. ... فرض روایت این بود که از اول، قبل از نماز اصابه غمز فی بطنه. اگر وسط نماز غمز فی بطنه طارئ بشود و عذر عقلائی باشد، سختش باشد ادامه نماز، ‌بله، ما ملتزم می شویم نمازش را می تواند قطع کند برود یک آب جوش‌نباتی بخورد حالش بهتر بشود نماز بخواند. ... روایت قبل از نماز است. دو تا اشکال بود. یک اشکال اول این بود که اصلا روایت می گوید فلیصل و لیصبر یعنی لابأس ان یصلی و یصبر. فعلا آن اشکال را غمض عین کردیم او اشکال اول بود. اشکال دوم این بود که الغاء خصوصیت نمی شود کرد از موردش به موارد دیگر. 

س: مالک از اذنش می دانیم بر می گردد اصلا قصد قربت مان متمشی نمی شود، برای چی نماز شروع کردی؟ مثل اینکه شما در یک ازدحامی شروع کنی به نماز می دانی هلت می دهند در اثناء نماز از آن هل دادنی هایی که اصلا می افتی که دیگه نمازت باطل می شود، اصلا برای چی نماز شروع کردی؟ اصلا قصد نماز تامه از شما متمشی نمی شود. بله رجاء‌ اینکه هلت ندهند، در نماز طواف خیلی پیش می آید شلوغ است به رجاء‌اینکه هل مان ندهند شروع می کنیم اتفاقا هم هل مان نمی دهند یا اگر هم یک هلی بدهند هلی نمی دهند که نمازمان باطل بشود،‌تکرار می کنیم این مقدار ذکر که هل مان دادند، مشکلی ندارد. و اگر هم نه،‌جوری بود که نتوانستیم ادامه بدهیم مشکلی نیست. اما اگر بدانیم که نمی توانیم این نماز را به آخر برسانیم از اول قصد نماز تام از ما متمشی نمی شود و لذا اگر من بدانم وسط نماز مالک رجوع می کند از اذنش، سریع بگویم الله اکبر که موضوع فرمایش مرحوم نائینی بشوم که یجب علیه اتمام الصلاة نه، مرحوم نائینی می گوید خوش‌انصاف اینجا را که من نگفتم. اینجا شما از اول چه جور قصد نماز می توانی بکنی؟ 
س: آن اشکال به صاحب جواهر مطرح است که مدافعة الاخبثین مکروه است در نماز اما تحمل غمز فی البطن به چه دلیل مکروه است شما این را قیاس کردید به آن؟ بله این اشکال به صاحب حدائق وارد است.
یک روایت هم بخوانیم. صحیحه معاویة بن وهب راجع به رعاف، وسط نماز خون‌بینی‌، خون دماغ شد، قال علیه السلام لو ان رجلا رعف فی صلاته و کان عنده ماء، فغسله فلیبن علی صلاته و لایقطعها،‌خون‌دماغ شدی، اگر آب نزدیکت است بشور، ادامه بده نمازت را، و لایقطعها،‌نمازت را قطع نکنی. گفته می شود دیگه بهتر از این دلیل بر حرمت قطع فریضه؟‌
این هم به نظر ما جواب دارد. چرا؟ جوابش این است که شبهه ای که در ذهن سائل بود چی بود؟ گفت الرعاف ینقض الوضوء؟ سألت اباعبدالله علیه السلام الرعاف ینقض الوضوء؟ سؤال از این بود که رعاف، خون‌بینی،‌خون‌دماغ وضوء را نقض می کند؟ در ذهنش این بود که باید در اثناء نماز اگر دچار خون‌دماغ شد نماز را قطع کند و وضوء  بگیرد،‌امام فرمود یغسل آن مکان اصابه دم را، و لیبن علی صلاته و لایقطعها، انصافا در ذهن سائل شبهه مرتکزه این بود که ادامه این نماز بدون تجدید وضوء مشروع نیست، امام برای دفع این شبهه سائل، فرمود نه‌ آقا،‌ چیه که می گوییم الرعاف ینقض الوضوء،‌نه، نقض وضوء‌ نمی کند،‌وقتی که خون‌دماغ شدی،‌آب نزدیکت بود بشور،‌ فلیبن علی صلاته و لایقطعها. نمازت را ادامه بده و قطع نکن. یعنی نیازی به قطع نماز و تجدید وضوء نیست، ظهور پیدا نمی کند در حرمت قطع. و ان شئت قلت شبهه در مقام شبهه حظر بوده و امر به بناء در مقام توهم حظر ظهور در وجوب ندارد. توهم حظر بوده به نظر عرفی در مقام. بخاطر سؤال سائل می گویم. چون گفت الرعاف ا ینقض الوضوء؟ این شبهه را مطرح کرد که آیا با خون‌دماغ شدن باید انسان نمازش را قطع کند و وضوء‌ بگیرد که برخی از روایات عامه این است که یتوضأ ثم یبنی علی صلاته. روایت از پیغمبر نقل کردند. این هم می گوید الرعاف ا ینقض الوضوء‌؟ شبهه را این مطرح کرد،‌امام هم فرمود اگر خون‌دماغ شدی در اثناء نماز کافی است بشوری آن مکان را. فلیبن علی صلاته، ‌وقتی شستی بناء بر نماز بگذار و لایقطعها.

س: یعنی لازم نیست بروی وضوء بگیری. شما روایت را کامل خواندید پس روایت را کامل می خوانم و لو خیلی دخیل نیست به مقام. الرعاف ا ینقض الوضوء؟ قال علیه السلام لو ان رجلا رعف فی صلاته و کان عنده ماء أو من یشیر الیه بماء، یا آب نزدش بود یا کسی بود که با اشاره به او می فهماندی می رفت آب می آورد، فتناوله فقال برأسه، یعنی فأمال برأسه یعنی این مصلی باید سر اشاره می کند، آن آقا می فهمد می رود آب می آورد. اینجور معنا کردند، فتناوله فقال برأسه. فتناوله یعنی آب را بر می دارد،‌فقال برأسه یعنی فاشار برأسه، فامال برأسه. یعنی با سرش اشاره می کند به او می فهماند که برو آب بیاور. فغسله، بعد که آب را آوردند می شورد این خون‌دماغ را از لباسش از صورتش،‌فلیبن علی صلاته و لایقطعها، شبهه وجوب قطع این نماز بود حضرت می فرماید بناء بر نمازش می گذارد و قطع نکند یعنی وجوب قطعی در کار نیست. و ان شئت قلت: ارشاد است این فلیبن علی صلاته و لایقطعها که این نمازش باطل نشده است.
س: شاید چون نماز شکستن مکروه است. ‌برای بعضی از ماها کار مکروه راحت است، ‌اصحاب ائمه اجتناب داشتند از کار مکروه. ... حالا آنی که در روایات آن ها است این است که اگر در اثناء نماز خون‌دماغ شدی،‌برو تجدید وضوء بکن بیا نمازت را ادامه بده. ... این شبهه در ذهن سائل بود گفت الرعاف ا ینقض الوضوء امام در مقام دفع این شبهه بود. ... مکروه است قطع نماز. بعدش هم نمی خواهد نماز را قطع کند،‌رکعت آخر است این همه زحمت کشیده نماز خوانده حالا رکعت آخر فرض کنید هست، با یک آب کشیدن مشکلش حل می شود، شما می گویید قطع کند نماز، خب نمی خواهد قطع کند. بحث این است که روایت ظهور در حرمت قطع ندارد، ما این را می خواهیم بگوییم. ... اذا حللتم فاصطادوا، وقتی از احرام خارج شدی صید نکنید عرف احتجاج می کند؟ حالا که شما از احرام خارج می شود صید نمی کنی، خدا فرمود اذا حللتم فاصطادوا چرا صید نکردی؟ ... شبهه چی بود؟ شبهه این بود که گفت خون‌دماغ وضوء را باطل می کند؟ امام چی فرمود؟ امام فرمود اگر کسی در اثناء نماز دچار خون‌دماغ شد آب نزدش بود، شستش، نماز را تمام کند و قطع نکند. بحث در این است که یبنی علی صلاته که در روایت است یعنی نماز صحیح است. ارشاد به صحت این نماز می کند با این تعابیر. ما بیش از ظهور در ارشاد به اینکه نماز باطل نمی شود با خون‌دماغ در اثناء نماز،‌بیش از این ما نمی فهمیم.
هذا اولا. ثانیا: این روایت در مثل ابتلاء به خون‌دماغ فوقش دلالت کند بر حرمت قطع صلات، اما در مثل مقام که مالک از اذنش رجوع کرد یا در آن مثالی که من شک می کنم وظیفه ام در نماز چیست نمی دانم وظیفه ام تدارک آن رکوع بعد از هوی الی السجود که شک کردم در رکوع یا وظیفه ام عدم تدارک رکوع است اطلاق دارد این روایت؟ آنجا هم می گوید حرام است بر تو قطع نماز؟ آخه این روایت در مورد دم رعاف است که یقینا نماز صحیح است، امام فرموده فوقش نباید نماز را قطع کنی اما در ما نحن فیه که بحث رجوع مالک از اذنش است یا در جایی که صحت ظاهریه ندارد نماز من،‌آنجا ما بیاییم اثبات کنیم حرمت قطع را؟ بله، اگر این روایت دلالتش بر حرمت قطع تمام بشود، آن بیان آقای سیستانی دیگه درست نمی شود که شک در رکعات هم کردی می توانی نمازت را بهم بزنی از نو بخوانی. اگر دلالت این روایت بر حرمت قطع نماز بخاطر دم رعاف تمام بشود چه خصوصیتی دارد دم رعاف؟ شک در رکعات می کنیم راه داریم برای تصحیح نماز، کما اینکه اینجا راه داشتیم برای تصحیح نماز در دم رعاف، در شک در رکعات هم شارع راه گذاشته برای تصحیح نماز، ما این راه را نرویم نماز را قطع کنیم از این روایت هم می شود فهمید که آنجا هم قطع حرام است اگر فلیبن علی صلاته را ما ارشاد ندانیم و بگوییم ظاهر در حرمت قطع است تعدی به مورد شک در رکعات می توانیم بکنیم. اما تعدی به مورد رجوع مالک از اذنش و مانند آن نمی توانیم بکنیم.
س: عرض کردم اگر این روایت ظهور در حرمت قطع پیدا کند که ما قبول نداریم، در اعذار عقلائیه آن وقت دیگه مشکل می شود فتوی به جواز قطع. مثلا شک در رکعات اعذار عقلائیه است دیگه. ... اعذار عقلائیه یعنی اعذار شرعیه نیست،‌یعنی حرج نیست، همینجوری الان می بینم خسته ام گرسنه ام، بروم ناهار بخورم بعد بیایم نمازم را از نو بخوانم،‌این ها اعذار عقلائیه هستند دیگه،‌اگر از این روایت حرمت استفاده بشود تعدی می کنیم به اعذار عقلائیه. اعذار عقلائیه غیر شرعیه می گوییم نه حرج،‌نه ضرر. 

آخرین روایت را بخوانیم: موثقه عمار: سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یکون فی الصلاة فیقرأ فیری حیّة بحیاله، ناگهان دید یک ماری جلویش است،‌یجوز له ان یتناولها فیقتلها؟ می تواند در اثناء نماز او را بکشد؟ فقال ان کان بینه و بینها خطوة واحدة فلیخط و لیقتلها و الا فلا. اگر یک قدم است برود بکشد و بیاید نماز را ادامه بدهد و الا نه. گفته می شود اما فرمود اگر بیش از یک قدم است حق نداری بروی او را بکشی،‌نمازت را ادامه بده. 

جوابش این است که نه، معلوم نیست امام بفرماید حق نداری آن مار را بروی بکشی اگر بیش از یک قدم باید راه بروی. اگر بروی و مار را بکشی نمازت را دیگه نمی توانی ادامه بدهی ولی اگر به اندازه یک قدم فاصله داشت با تو نمازت را می توانی ادامه بدهی. یکون فی الصلاة فیقرأ فیری حیة بحیاله یجوز له ان یتناولها فیقتلها شاید سؤال از جواز وضعی است یعنی در اثناء نماز قتل این حیه مبطل نماز نیست؟ امام می فرماید ان کان بینه و بینها خطوة واحدة فلیخط و یقتلها. و الا چه خصوصیتی دارد یک گام؟ یک گام نه سه گام. حالا که نماز من باطل می شود، دل تان برای من می سوزد؟‌ بیش از این ظهور ندارد اگر یک گام باشد نمازت باطل نمی شود ولی اگر بیشتر بود نمازت باطل می شود. لایجوز وضعا. اما اینکه حرام تکلیفی باشد [مراد نیست]. مخصوصا که در حیه خوف ضرر هم هست، نه اگر بیش از یک گام بود جواز وضعی ندارد یعنی نمازت صحیح نیست نمازت را نمی توانی ادامه بدهی بعد از اینکه مار را کشتی بیایی از همانجا که قطع کردی ادامه بدهی. بیش از این ظهور ندارد.
س: مفاد این روایت این است که باید با سایر روایات بررسی بشود که این روایت می گوید بیش از این یک گام اگر بود نرو،‌اگر بروی نمازت باطل می شود اما حالا در مقام جمع با سایر روایت چی بگوییم، در نماز جماعت که گفتند اگر رفتی دیدی امام از رکوع بر می خیزد از فاصله دور اقتداء بکن بعد که رکوع تمام شد برو چند قدم جلو تا به امام برسی. آنجا اجازه دادند.
پس خلاصه عرض ما راجع به صورت ثالثه این شد که اگر در سعه وقت در اثناء نماز مالک از اذنش رجوع کرد واجب است نماز را قطع کند. چون اطلاقی در ادله حرمت قطع نیست که شامل مقام بشود. مخصوصا بناء بر مبنای امتناع اجتماع امر و نهی.
س: باید نماز را قطع کنم. دارم اشکال می کنم به قول دوم که می گفت نماز بخوان در اینجا. اطلاق هم باشد در ادله حرمت فریضه آن فریضه ای را می گوید که قابل تصحیح است. ادامه این نماز می شود صلات فی المکان المغصوب که اطلاق دلیل حرمت دارد. اطلاق دلیل حرمت غصب می گوید این نماز قابل تصحیح نیست. ادله حرمت قطع نمازی را که قابل تصحیح نیست که نمی گیرد.
پس راجع به این صورت ثالثه معلوم شد قول اول درست است یعنی باید این نماز را قطعی کنی بروی بیرون نماز بخوانی سعه وقت هم هست. اما قول دوم که می گفتند نماز را همانجا تمام کن درست نشد.

یک قول سومی هم هست می گویند نماز را آنجا تمام نکن ادامه اش را در مسیر بخوان. حالا ما نمی دانیم کی قائل به این قول شده ولی مطرح شده که نه قتل کن این نماز را و نه همین جا در مکان مملوک غیر ادامه بده نماز را. تا گفت مالکش راضی نیستم برخیز در مسیر خروج نماز را ادامه بده و لو ایماءا. چرا؟ چون گفتند قطع فریضه حرام است،‌غصب هم حرام است. نتیجه جمع بین حرمت غصب و حرمت قطع فریضه این است که ادامه نماز را در حال خروج بخوانم.

این هم اشکالش این است که یک خطاب سوم هم هست و آن این است که کسی که قادر بر صلات اختیاریه است تا آخر وقت وظیفه اش صلات اختیاریه است. آن اطلاق می گوید این نماز قابل تصحیح نیست. چرا؟ برای اینکه بنشینی همینجا نماز بخوانی خلاف حرمت غصب است در مسیر ادامه بدهی نماز را اتیان به وظیفه نکردی چون دلیل صلات اختیاریه می گوید تو می توانی نماز اختیاری بخوانی و لو خارج این مکان مغصوب. این نماز اصلا قابل تصحیح نیست. اخلال به فرائض است،‌رکوع اختیاری فریضه است، سجود اختیاری فریضه است،‌این نماز قابل تصحیح نیست. چرا؟‌برای اینکه از جایش بلند شوی در مسیر بخواهی نماز بخوانی باید با اشاره به سجود و رکوع نماز بخوانی در حالی که وظیفه تو چون قادر بر صرف الوجود صلات اختیاری هست صلات اختیاری است. اینکه وظیفه تو نیست،‌جایی که من امکان تصحیح این نماز را ندارم دلیل حرمت قطع شامل نمی شود. و لذا این نماز عملا باطل است و الباطل لایبطل ثانیا، اصلا این نماز به مجرد رجوع مالک از اذنش شد باطل. کاری نمی شود کرد، این نماز را چه جور ما تصحیح کنیم؟
صورت رابعه این است که مالک در اثناء نماز رجوع بکند از اذنش ضیق وقت هم باشد. در اینجا بلااشکال باید این نماز را در حال خروج تمام بکند. ولی صاحب جواهر در اینجا هم می گفت همانجا نماز بخوان. ما گفتیم نه درست نیست. آنجا نماز بخوانی می شود غصب، پس شما بخاطر اینکه نماز اختیاریه بر تو مصداق غصب است عملا عاجز می شوی از صلات اختیاریه، الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، وقتی عاجز شدی از صلات اختیاریه در ادامه نماز می شوی مصداق العاجز عن الصلاة الاختیاریه یأتی بالصلاة الایمائیة.

این راجع به صور چهارگانه این مسأله. مسأله 22 و 23 انشاءالله روز شنبه.

و الحمد لله رب العالمین.
